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کلام در مفهوم شرط بود و بیان شد که آ قای صدر قائل  بله مفهلوم شلرط شلدسد و دله مردمله بلرآی ملد   خلود 
 بیان کردسد

م  کند بدین معنا که جزآء به شرط چسلیید  آدلت و آش شلرط جلدآ آول: قضیه شرطیه دلالت بر توقف و آلصاق 
 آسد. وضع شد  ء بر شرطبرآی توقف جزآآدآت شرط  و سم  شود

 دوم: آ ن چه معلق بر شرط آدت طییع  وجوب م  باشد و شخص معلق سم  باشد.
مرلدمات  مردمله دوم و دلوم بلا آطللاق و) متوقلف آدلت. شلرطدوم: طییع  وجوب در جمیع حالات شلرط بلر 

 . حکمة ثابت م  شود(
 دویژگ  م  باش هارچ آیشرطیه مفهوم دآرقضیه  مفهوم

  مفهلوم آدلت سسلیت بله جلای تخصلیص بخلورد و ممکلن دل مفهوم قضیه شرطیه قاب  تیعیض آدلت و مل  توآسل1
 سدآشته باشد.

شرطیه آخیاریلة مفهلوم سلدآرد. آگلر گفلت شلود آن آکللت  سشائیه باشد لذآکه آمفهوم دآرد شماس  قضیه شرطیه  ل 2
پل  قضلیه شلرطیه  د  مل  ملاس  و چلیق وقلت سمل  میلری.آلسم فتموت بدین معنا سیست که آگر دلم سخلوری شسل

سلد   آدآدح یتوض آ  صرتخرآ فرمود  آسد و در ماسحن فیه م آیشان در وضع حرف مطلی  آخیاریه مفهوم سدآرد چرآ که
 سسب ساقصه. دو قسم م  باشد آلف: سسب تامة ب: ،سسبو آ ن  یارت آدت آش آینکه 

آیلن سسلیت در خلارج وجلود دآرد مثال آ سها. آصوف و سسیت مضاف به مضاف آلیه، صف به مسسب ساقصه مث  
دآد  سسلیت  ضلرب بله شیلد شیدٍ در خارج وجود دآرد و ضرب و شید دو ش ء م  باشلند و آیلن ضرب   تمثلا سسی

سسلب  دآرد. بلرآی شیلد ، دآر و شیلد چلر یلی، یلی وجلود دآرسلد و دآر سسلیت  رفیلهشید ف  آللدآر ثلام  شود و م
در ذچن یلی مفهلوم بیسلت مل   شیدٍ  آین سسب موجود سیستند. ضرب   ،ذچن در خارج موجود چستند وساقصه در 

 ؛ وو ضرب رآ بله شیلد سسلیت مل  دچلدتحلی  م  کند  به شید و ضرب باشد غایة آلامر آین مفهوم بیست رآ  ر 
 د ضلرب شیلدسوم  باشد آین آدت که وقتل  مخاطلب مل  شل سکوت  لیهاآلدر آینکه سسب ساقصه مما لا یصح 

 منتظر آدآمه آ ن م  ماسد. آین سسب ساقصه یی سسب خارج  چستند 
مث  وقت  ملتکلم مل  فرمایلد شیلد قلائم دو وجلود در خلارج وجلود سلدآرد بلکله یلی وجلود  تامه تصادقیه آما سسب

بیشتر سیست و آ ن قائم آدت منته   رل  آیلن قلائم رآ در ذچلن تحلیل  مل  کنلد و دو مفهلوم یعنل  شیلد و قلائم در 
مل   آینکله شیلد قلائمبله آدلت موجلود آدلت و آ ن حکلم  سسیت تصادقیه در ذچن کما آینکهموجود م  شود ذچن 

 باشد. 



 در قضلیه شلرطیه ،در قضیه شرطیه چمیشه سسیت جمله جزآئیه معلق بر شلرط مل  شلود. بملا آینکله جملله جزآئیله
 ،دباشلمعلق بر مجیئ مل   لحکم  لعن  آین سسیت در ذچن   باشد، ین مآدت و سسیت در ذچیی وجود  ا  خارج

د دیگر سم  توآن گفت که آکرآم وآجب سیست شیرآ وجوب آکرآم خارج  شیلد بلر مجیلئ معللق سشلد  آگر شید سیای
سلت معللق شلد  آدلت و آ ن حکلم چدر خارج سسلیت  سیسلت بلکله آ ن سسلیت  کله در ذچلن  «فاکرم شیدآ»آدت. 
 ملرو معللق بلر مثلا آن جاءک شید فعمرو داکت، سسلیت دلکوت بلر  .م  باشد وآجب آکرآم شید به آینکهآدت 

وجلود سیسلت و غیلر آش آ ن سسلیت تصلادقیه آی کله در شد  آدت چرآ کله آیلن سسلیت در خلارج مسمجیئ خارج  
ذچن چست معنای دیگری سدآرد لذآ معنای آ ن آین مل  باشلد کله آگلر شیلد سیاملد ملن حکلم سمل  کلنم کله  ملرو 
داکت چست، و بدین معن  سیست که  مرو داکت سیست.  مرو داکت سیسلت مفلاد آیلن قضلیه سیسلت بلکله 

 مفاد آین م  باشد که من حکم سم  کنم.
در خلارج  جملله خیریله مفلادسسلیت  یله مفهلوم سلدآرد آیلن باشلد کله آن قلت: آگر قرآر باشد در آینکه جملله خیر

جملله  سسلیتم سدآشلته باشلد چلرآ کله سیست و آ ن سسیت تصادقیه فرط در ذچن آدت باید جمله آسشائیه سیز مفهو
 سسیت تصادقیه م  باشد پ  چرآ مفهوم دآرد.آسشائیه سیز 

سشلاء و وجلوب غیلر آش چملان آ تیلار ذچنل  چیلز شد آما حریرلت آقلت: آگر چه که سسیت تصادقیه در ذچن م  با
کله در  «آن جلاءک شیلد فاکرمله»جع  وجوب و آسشاء وجوب در مولا دیگر سیست لذآ در خارج حریرت  سدآرد. 

آما آگر شید سیایلد دیگلر وجلوب  سلدآرد و وجلوب سیلز حریرتل  در خلارج معلق سمود  آدت ر آ مدن شید بذچن آدت 
      سدآرد.

 آدتاد: بیان شد که فرمایشات آ قای صدر دآرآی چند آشکال م  باشد.
کوملت و ی حآین آدلت کله آگلر یلوضع شد  باشد  برآی سسیت توقفیه و آلصاق قضیه شرطیه لاشمه آینکه: اول

اع مرصود آین سیسلت کله مالیلات مخلتص متلاید مالیت بدچ  و بعد آش آ ن بگوید ب  ا  ادولت  بگوید آن آشتریت مت
آ یلا آیلن جملله مجلاش  اع آدلت.متلو شلرآء آشلترآء  ،مالیلات یم یک  آش آدلیابم  باشد بلکه فرط م  خوآچم بگو

 و متوقف سیست.  آدت!؟ چرآ که در آین مثال محمول به موضوع چسیید 
طییعل  وجود دآرد منته  آلصاق شلخص آیلن وجلوب، چلرآ کله مفهلوم میتنل  بلر آیلن آدلت کله آن قلت: آلصاق 

مل  کنیلد و مل  بینیلد آین مثال  که شما بیلان  وب ملصق باشد دیگر مفهوم سدآردشخص وج آما آگر ملصق باشد
کله آدلتعمال شلرط بلرآی  مل  باشلدچسلت بله خلاطر آیلن ح صحی آدتعمال آدآت شرط دآرد در حال  کهمفهوم س

آلصاق جزآء به شرط وضع شد  آدت آما آینکه جزآء شخص چست یا طییع ، ربط  به وضع آدآت بلرآی آلصلاق 
 سدآرد.
وب و وجلوب مالیلات ملصلق بله شلرآء جزآء شخص آین وجلآینکه شخص حکم ملصق به موضوع باشد و قلت: 

ر تمام قیود وجود دآرد. چر قیدی وقت  منتفل  شلود، شلخص حکلم چلم منتفل  مل  شلود. بله چله دلیب باشد، د



وضلع  زآء بله شلرطجل آدآت شرط رآ برآی آلصلاقکند. وآضع  وضع بالخصوص برآی شرط رآ وآضع چنین وضع 
که جزآء طییع  حکم سیاشلد! بایلد مفلادی آش آدآت شلرط بیلرون بیایلد کله مثللا در وصلف سیاشلد. چله ولو آ س کند

دآرد آلیتله آیلن مالیلات بلرآی چیزچلای دیگلر سیلز وضلع شلد  الیلات متاع خریلدآری شلد  م» فرق  بین آینکه بگوید
، وجلود «آلیته آین مالیات برآی چیزچای دیگر سیلز وضلع شلد  آدلتآن آشتریت متا ا »ین آینکه بگوید و ب «آدت
چه چیزی رآ فهماسد  آدلت کله مفهلوم وصلف سفهماسلد !؟ پل  بایلد در آن شلرطیه یلی معنلای   آن شرطیهدآرد. 
کما آینکه خود آ قلای  ل شود که آ ن در وصف سیاشد و شاچد بر آینکه آدآت شرط دلالت بر توقف سم  کند لحاظ

آگلر متلاع خریلدی بایلد » قضلیه شلرطی    کله آگلر حکلومت م  باشدآین  لصدر آش آین شاچد آدتفاد  کرد  آدت 
بدین سحلو  تیدی  کند ه حملیه مرآدف شرطیهآدمی به یی جمله رآ «یات دچ  آلیته مالیات آدیاب دیگری دآردمال

آلیته آین مالیات برآی چیزچای دیگر سیلز وضلع ، متوقف و موقف آدت بر خریدن متاع وجوب مالیات»که بگوید 
بایلد بله گوسله آی باشلد کله آگلر  نبلودیلرآ موقلف موقلف بلر خریلدن سیسلت ش یلاتدیگر وجلوب مال ،«شد  آدت
جمله آدمیه تیدی  شود، آ ن جمله آدمیه غلط مل   ، وجوب مالیات سیز سیاشد. چمان گوسه که آگر بهدوخریدن سی

 شود آما آگر جمله شرطیه باشد دردت م  شود. 
 دوآل:

مل  فرملود آن رآ تیلدی   آنجوآب: چمان طور که آ قای صدر وقت  م  خوآدت آشلکال کنلد بله آ خوسلد ر  و دیگلر
 سلدآرد کله د  شل ء دیگلروجوب آکرآم آدت لذآ منافلات  دف آدم  آ ن و م  گوییم مجیئ موجدم  کنیم به مرآ

   ما سیز تیدی  م  کنیم موجد آکرآم باشند سیز
 دوآل: آ قای صدر که سم  گوید متوقف بر مدلول تصوری چست

 تصوری چست... مجاش م  شودجوآب: مدلول 
 دوآل: سه، لذآ م  گوید مردمات حکمه م  خوآچد

 جوآب: مردمات حکمه برآی آینکه جزآء مطلق آدت. بیان شد، توقف مردمات حکمه م  خوآچد.
 دوآل: آ ن صرف لزوم آدت

 جوآب: لزوم آ ن شخص، لزوم شخص که در وصف چست.
: آ قای صدر فرمود  آدت که جمله خیریله مفهلوم سلدآرد. آدلتاد: چله کسل  مل  گویلد مفهلوم سلدآرد!؟ آگلر دوم

د بارآن سیاید، سمل  تلوآن آو رآ موآخلذ  کلرد کله چلرآ سیاملدی؟ آ یلا آلا ن کس  بگوید آگر بارآن آ مد من م  آ یم. بع
بارآن آ ملد »وآقعا  آ یابدین معنادت که آگر بارآن آ مد من حکم م  کنم که م  آ یم!؟  «بارآن آ مد من م  آ یم آگر»

چلیق فرقل  بلین جملله  یکدیگر فلرق مل  کننلد!؟ در آ ن چهار آحساس با «آن جاءک شید فاکرمه»با « من م  آ یم
سم  کنلد آملا  آکلت آلسم فتموت که دلالت بر مفهوم خیریه و آسشائیه سیست بله آیشان یی مثال  شد  آسد که آن

دآشلت رآ چیلز سخلورد آملا به ست که وجود دآرد چرآ که موت قطع  آدت لذآ آگلر کسل  چلیقآ ن بخاطر قرینه آی



ر ایت کند و تمام مرآقیات رآ آسجام دچد باش م  میرد. پ   دم مفهوم به خاطر آین آدت که مرلدمات حکملت 
مثال شدسلد مل  دیدسدکله چلیق فرقل  بلین  رآ در آ ن جاری سم  شود. آگر آیشان چهار جمله خیریه غیر آش آین مثال

 ند.جمله خیریه و آسشائیه سم  ک
در ذچلن آدلت و  سسلیت تصلادیرهجلای آما آینکه فرمود  آدت جمله خیریه بر سسیت تصادقیه دلاللت مل  کنلد و 

کلام آ قای خوئ  ر  م  باشد آیشلان مل  فرمایلد جمللات  آین چمان دین معنادت که من حکم م  کنم. خوبب
کسل  مرصود . آ یا سدآخیاریه برآی قصد حکایت وضع شد  آدت که خود آ قای صدر به آین کلام آشکال کرد  آ

نکله آ سلرآ مشلیر و ملرآه  بله خلارج مل  گیلرد و آین آدت که من حکم م  کنم شید قائمٌ یلا آی که م  گوید شید قائم
در ذچلن  ،سسلیت تصلادقیه و حمل جلای آینکه وجود شید و قائم در خارج یی وجود چسلت؟ دردلت آدلت کله 

جلا دآرد مثل  آلاسسلان ل ذچن حکم رآ م  برد بر موضو   که در ذچن 1آدت متنه  ذچن دو کار آسجام م  دچد 
رضلین نآلثابت میکند مثلا وقت  مل  گویلد آجتملاع  رآ ل ذچن  رف م  باشد و موضوع و محمول خارج 2 سوعٌ 

و آینگوسله سیسلت کله  و ذچلن  لرف مل  باشلد ، شریی آلیاری خارج  ممتنع آدتمحالٌ یا شریی آلیاری ممتنعٌ 
حکایلت  بلرآی قصلد جملله آدلمیهسلدآرد و موضلو یت  در جملله آدلمیهحکلم به آمتناع کنم. من در ذچن حکم 
 آگر آینگوسه باشد مدلول جمله آدمیه تصدیر  م  شود و تصوری سم  باشد. سسیت تصلادقیه ،وضع سشد  آدت

چم در خارج سیست کما آینکه سسیت ساقصه در خارج سیست ماسند ضرب شیدٍ کله در خلارج یلی ضلرب و یلی 
مل   شیلد بله مخلتص شید وجود دآرد بله ذچن آش ضرب و شید آمری رآ آستزآع مل  کنلد و آ ن آیلن آدلت کله ضلرب

و یی شید و یی قیلام وجلود دآرد و قلائم چملان شیلد آدلت  در خارج شید قائمدر سسب تامه مث  کما آینکه  باشد
و قلائم وجلود دآشلته باشلد منتهل   ملرو قلائم آلا ممکن آدت شید قائم غلط باشد و حال آ سکه در خارج چم شیلد 

باشد. آین تحلیل  که آ قای صدر در فرق بین سسب ساقصه و تامه کلرد  آدلت غللط مل  باشلد. چمله آ سهلا تحلیل  
خارج آدت و محمول خارج  به موضوع خارج  سسیت دآد  م  شود. چم وجلدآسا جملله خیریله مفهلوم دآرد و 

 چم آین تحلی  غلط م  باشد.
آین وجوب  که آلا ن آسشاء مل  شلود غیلر جملله  آدتاد: له آسشائیه بیان کردسد.ال  آ قای صدر به جمآما آشکدوم: 

ه آسشلاء آینکلممکن آدت قیلا آسشاء دیگری باشد یا بعدآ آسشاء دیگری باشد یلا  و ذچن جای  دیگری سیست لکن
آن آکلت آلسم فتموت بدین معنادت که آگر دم سخورد من حکم بله ملوت سمل   سشود. حت  آگر قائ  شویم که

م  توآن گفت که با آین جمله چنین حکم  سم  کنید یا آصللا حکلم سمل  کنیلد؟ للذآ منافلات سلدآرد کله  ،کنم
 ،ملوتکله بله . حت  آیلن دلاللت سمل  کنلد دیگر بخورد باش به مرگ حکم م  کنمدم سخورد و چیز بگوید آگر 

سم  کند. لذآ آگر بگویید آیشان فرط فرط حکم کرد  آدت که موت در صلورت آکل  دلم آدلت صلحیح حکم 
جملله چنلین حکمل  کلرد  آم. در  م  گویلد ملن چنلین حکمل  سکلرد  آم بللی فرلط در آیلنمتکلم و   باشد سم



جملله آی دیگلر در کلرد  آدلت للذآ منافلات سلدآرد قضیه آسشائیه سیز آینگوسه آدت. در آین جمله وجوب رآ آسشلاء 
 وجوب دیگری رآ آسشاء کند.

قضایای شرطیه آی که در لسان آئمه  للیهم  یا آکثر قریب به آتفاق آگر کلا آ قای صدر صحیح باشد تمام :چهارم
باید مفهوم سدآشته باشد شیرآ آمام  لیله آلسللام آللا ن آسشلاء سمل  کنلد بلکله  و حت  آ یات شریفه آلسلام آ مد  آدت

   .آدتد. شارع آین وجوب رآ جع  کرد  م  کنآخیار آش آسشاء شارع 
پنجم: آیشان برآی مفهوم شرط ده مردمه دردلت سملود آول: آدآت شلرط بلر توقلف و آلصلاق دلاللت مل  کنلد. 

د. دلوم: مرلدمات حکملت دلاللت مل  کنلد د و آثیلات طییعل  مل  کنلسدوم: مرلدمات حکملت جلاری مل  شلو
دلوم سیسلت. مردمه  ، آحتیاج  بهمدر حال   که برآی آثیات مفهو سسیت توقفیه در جمیع حالات شرط چست. 

وقت  بفرماید آن جاءک شید فاکرمله یعنل  طییعل  وجلوب آکلرآم شیلد متوقلف و ملصلق بله مجیلئ چسلت و آیشلان 
فرمود توقف وقت  صحیح آدت که طییع  ینعدم به آسعدآم آلشرط. توقف غیلر آش آیجلاد آدلت در آیجلاد مل  تلوآن 

وجلود صلحیح  کافیست شیرآ آیجاد طییع  به ییشود آیجاد  ،گفت مجیئ دیب طییع  آکرآم آدت و یی وجود
ول  آگر یی وجود متوقف باشد توقف طییع  غللط مل  باشلد. وقتل  توقلف طییعل  صلحیح آدلت کله م  باشد 

جمیع وجودآت طییع  متوقف باشد به سحوی که آگر شلرط بلرود طییعل  چلم منفل  شلود. طییعل  مثل   لدم مل  
 ا یتوقف  ل  طییع  آلش ء آللاآلطییع  ل م جمیع آفرآد  ، در ما سحن فیه سیزماسد چمان گوسه آلطییع  ینعدم باسعدآ

که خود آیشلان فرملود  آدلت . و  جیب آینبه مردمه دوم سدآریم . پ  سیاشیمتوقف  لیهآلآذآ کان ینعدم باسعدآم 
سفل   و اشی سیسلت تلا جمیلع حاللات شلرط آثیلات شلودباشلد سیلوجوب  ابت شود و جزآء طییع آگر توقف ثکه 

وجلوب آکلرآم بلا آ یلا شلی دآریلم کله  بگویلد ءک شید فاکرمهآن جادر  . بله آگر کس خود توقف دلالت م  کند
شلود کله کسل  بلا شیلد بیایلد، در آیلن صلورت آیلن  وجلوب آکلرآم شملاس  ثابلت مل آ مدن ثابت م  شود یا آینکله 

زسد به آن جلاءک شیلد فاکرمله بثال وقت  م  خوآچد ممردمه، آطلاق آحوآل شرط رآ ثابت میکند. لذآ خود آیشان 
 و آینکه شی کنیم که مجیئ شید  لت تامه چست برآی وجوب آکرآم یا آینکه باید مریضا سیاشد مثال شد  آدلت.

در کلملات  چم تناف سسیت به مردمه دوم ن منطوق آدت. لذآ یمنته  آین کلام ربط  به مفهوم سدآرد و برآی تیی
   وجود دآرد و سیز آحتیاج  به آ ن سیست. آیشان

آما معنای  که ما برآی مفهوم شرط آستخاب سمودیم که قضیه شرطیه دآرآی مفهوم م  باشد منته  بلدین معنلا کله 
آن جاءک شید فاکرمه فرط به آین مردآر دلالت مل  کنلد کله طییعل  وجلوب شیلد آکلرآم سلدآرد. آگلر موللا بگویلد 

مثلا آگلر بفرمایلد آن کلان  که م  دآشته باشدد آما مفهوبعد بفرماید آن جاءک شید فاکرمه غلط م  باش آدآکرم شی
خطلاب  کهسحو بدین  ل ندکن تعارضبا یکدیگر تا  آلعالم فریها فاکرمه و بعد بفرماید آن کان آلعالم چاشیما فاکرمه

دوم م  فرماید چاشلم  آکرآم کن که فریه باشد دوآء کان چاشمیا آو غیر چاشم  و خطاب ول م  گوید  الم رآ آ
و منافلات  بلین  صلحیح سمل  باشلد لات رجلوع کلرد حلجو بایلد بله مررآ کلرآم کلن دلوآء کلان فرهیلا آو غیلر فریله 



 و رآ گفتله آسلدملا خطاب سیست. آتفاقا دیدم که آ قای بروجردی ر  چم کلمات آ قلای صلدر رآ دآرسلد و چلم کللام 
 در قضیه شرطیه چمین مفهوم رآ آختیار کرد  آسد.ما رآ قیول کرد  آسد و کلام 

 وص  آلله  ل  محمد و آ له آلطاچرین و لعنة آلله  ل  آ دآئهم آجمعین.


